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ویژه نامه شریعتى به روایت تاریخ
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تاریخ معاصر ما هنوز که هنوز است زندانی روایت فاتحان است و طی 
این شــصت-هفتاد سال اخیر دست به دست شده از این اداره به آن اداره. 
بیش از نیم قرن است رفرانس اصلی ما درباره «آدم ها و حرف»هاشان (از 
ادیب تا سیاستمدار و انقلابی) ســاواک است و گزارشگران ریز و درشتش. 
امری طبیعی در غیبت حافظه های به ثبت رسیده، حافظه های سرکوب شده، 
دستکاری شــده و فراموشی های منتشــر. می ماند: «بنا بر گفته پرویز ثابتی 
چه کسی اخلاق مدار بود و کدام یک زن باره؟ کدام یک پایش لغزید و چه کسی 
بازی خورد؟ متولی قدرت هرچه را که بخواهد از خلوت تا جلوت گزارش 
داده اســت و به دنبالش هم هر چه را که خواســته اند نشر داده اند. تاریخ 
معاصر ما شده است یک سری به ثبت رسیده و نشریافته میان خواسته آنها و 
سلیقه این ها. باقی همه ماجرای رو دست خوردن است و سرهایی که کلاه 
رفته. یک سری افسون زدوده بی تقصیر. با این همه همین اسناد هم غنیمت 
است؛ اسنادی که محصول «سوژه معترض»اند و بعدها شده اند فرصتی تا 
«سوژه معترض» را از حیثیت بیندازند. کتاب سه جلدی «شریعتی به روایت 
اسناد ساواک» که در سال ۱۳۷۷ توسط «مرکز اسناد انقلاب اسلامی» برای 
اولین بار به چاپ رســید از همان غنایم اســت. پس از ۱۵ سال سکوت بر 
سر چیستی «شــریعتی و معلمی انقلاب» دیگر وقتش رسیده بود که این 
غنیمت با دیگران تقســیم شود: مجموعه گزارشــات متعدد ریاست های 
ســازمان اطلاعات و امنیت کشور شاهنشــاهی، اداره یکم (عطاپور)، اداره 
ســوم (مقدم)، مدیر کل اداره ســوم و... (ثابتی ) ســاواک تهران، شمیران، 
نواب، ورامین، خراسان، سیستان و بلوچستان، لرستان، آذربایجان، فارس و 
البته گزارشــات مأموران ریز و درشت ساواک (نظریه شنبه، نظریه یکشنبه، 
نظریه...) از دو دهه پایانی زندگی شــریعتی و یک سال پس از مرگ او. اگر 
نبود این گزارشــات لحظه به لحظه اداره ساواک طی سال های پایانی سی، 
چهل و پنجاه و البته بی احتیاطی رئیس وقت «مرکز اسناد انقلاب اسلامی» 
حجت الاســلام حمید روحانی در ارســال پنهانــی بازجویی های مکتوب 
شریعتی به «مجله فرهنگی، سیاســی، تاریخی ۱۵ خرداد» در سال ۱۳۷۱ 
و در نهایت همت جانشــین ایشان، حجت الاســلام روح االله حسینیان (در 
ســال ۱۳۷۶) در انتشار کامل این اسناد، امروز نه تنها دست اسطوره شکنان 
و قهرمان ستیزان خالی می ماند بلکه فهم شرایط امکان «معترض بودن»، 
«منتقد بــودن» و فرایند بدل  شــدن «عنصر ناراحت» بــه «عنصر یاغی» 
صراحت نمی یافت، دست توهمات فیلسوف رو نمی شد، شبهه آفرینی های 
رئیس ساواک بی پاسخ می ماند، پژوهشگر در پژوهش هایش ابعاد بسیاری 
از واقعیت را از دست می داد و امکان بررسی و قیاس تاریخی ادوار ناممکن 
می شد. از همین رو جای بسی خوشحالی است که اداره جاتی از این دست 
وجود دارد، ســند می ســازد و به ثبت می رســاند و حفظ می کند و انتشار 

می یابند و هیچ کس را بی نصیب نمی گذارند.
«شــریعتی به روایت اسناد ســاواک» هزار و پانصد صفحه است؛ شاید 

طولانی ترین بیوگرافی ایرانی. نه تنها فقط برای اینکه بیست سال از زندگی 
نویسنده ای معاصررا پا به پا آمده است؛ نه تنها برای اینکه پانصد صفحه از 
آن به پس از مرگ شــریعتی تا سال ۵۷ برمی گردد بلکه از این رو که تقریبا 
پنجاه ســال پس از انقلاب همچنان بر تعداد صفحاتش افزوده می شود و 
شــریعتی را همچون سوژه ای تحت پیگرد رها نمی کند. جذابیت ماجرا در 
این اســت که علی رغم استعداد مســتمر ما در بت سازی و اسطوره پروری 
و در میانــه این همه بت ریز و درشــت، این نگرانیِ بدپیله از «بت» شــدن، 
«قهرمان» شدن و «اسطوره»شدن شریعتی در نیم قرن اخیر همچنان تداوم 
دارد و به شکل ادواری سر بر می دارد و همیشه باید گوش به زنگ بود برای 
شکستنش. علی رغم تأکید فیلســوفان، روشنفکران و سیاستمداران بر سر 
«شــیفت های پیاپی پارادایمی» ظاهرا این پرونده شامل شیف نمی شود و 
پنجاه سال است دست بردار نیست. در سال ۵۲ ترس نظام شاهنشاهی این 
بود که شــریعتی «با نفوذ کلامش از خود بتی برای افراد منحرف ساخته» 
(ص۲۸۰- جلد دوم)؛ در ســال ۷۲ دلخوری دوستداران انقلاب از «مورخ 
انقلاب اسلامی آقای ســید حمید روحانی» این است که «چرا در طول ۱۴ 
ســالی که از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد اسناد و ارتباطات پشت پرده 
او را برملا نکرده اید؟» و البته ابراز خوشــحالی از اینکه: «چاپ قســمتی از 
نامه شریعتی در شرایطی که گروهی... تصمیم دارند که او را در سطح امام 
-اگــر نگویند جلوتر- به عنوان رهبر انقلاب مطرح کنند یک کار فوق العاده 
و جوشــکنانه است... شــما به وظیفه تاریخی و انقلابی خود عمل کردید 
و در تاریخ ثابت کردید آن کســی که ادعا می کرد: «اگر شــمع آجینم کنند 
حســرت شنیدن یک آخ را بر دلشــان باقی می گذارم» چگونه مخفیانه به 
تملق و چاپلوسی از رژیم شاه و عملکرد رژیم او پرداخته و چنین نامه هایی 
ننگین می نوشته است.». (نشریه «۱۵ خرداد»، بهار ۱۳۷۱). در همان سال 
دکتر جــلال متینی هم خاطراتش را نوشــت و ابراز خوشــحالی از اینکه 
پرونده شــریعتی بالاخره در ایران رو شده اســت. چاپ کل اسناد در پایان 
دهه هفتاد البته به کار گفت وگو با دکتر نصر در سال ۸۹ نیامد که به دنبال 
اسطوره ســازی از خودش، شریعتی را شکسته می خواست. موج طنزهای 
اس. ام. اســی درباره شــریعتی و پرونده های متعدد مطبوعاتی درباره آن 
در ادامه ضرورت اسطوره شــکنی تحلیل شد و این آخری در سال ۱۴۰۳ در 
مجله «اندیشه پویا» که صحبت از «شمایل» شکسته یک قهرمان است و 
«وجوه ژلاتینی» افکار و شخصیتش و باز این افسوس دوباره که با تأخیری 
۲۵ ساله به مجموعه اسناد «شــریعتی به روایت اسناد ساواک» پرداخته 
می شــود. این همه درست زمانی که گفته می شــود نه از اسطوره ها کسی 
به یاد می آورد و نه دیگر اسطوره شکنانی که دیگر امروز چهل وپنجاه ساله 
شــده اند اهمیتی دارند. همه این ها که برشمرده شد باید به آن سه جلدی 
افزود و مثلا با عنوانی چون «صعود و سقوط یک قهرمان» خواند! بی نظیر 
است. هم ترسیم دقیق یک زمانه است و هم ترسیم دقیق و نفس گیر شکل 

و شــمایل یک دستگاه امنیتی اختاپوســی، جانشین همه حافظه هایی که 
ســرکوب شد، از میان رفت و دیگر نیستند تا شهادت دهند. دستگاه امنیتی 
وفادارتر از دوســت و جاودانه تر از انسان، ســایه به سایه شریعتی و تاریخ 
ما آمده اســت. چه کسی می تواند جانشــین این دانای کل، این هزار چهره 
گردد؟ ساواک و رؤسای رنگارنگش وسواس گونه شریعتی را رها نمی کنند. 
از وقتی که هنوز فرزند استاد محمدتقی شریعتی در مشهد دهه سی است 
تا زمانی که دیگر در ســطح شهرها منتشر شده. همه جا هست و با صدها 
چشــم او را می پاید: در قطار مسیر مشهد-تهران، در خانه رفقا و اقوام، در 
کافه و رســتوران، البته بر سر منبر، در جلســات خصوصی، در کلاس های 
درس دانشــکده، در پاریس، در مشــهد، در تهران، در آبــادان، در مکه ...؛ 
اگر نبود این دانای کل، تاریخِ بســیاری از ســخنرانی های شریعتی دانسته 
نمی شــد. اینکه در حاشــیه جلســات چه اتفاقاتی می افتاده است، اینکه 
چندهزار نفر شرکت داشــته اند، تا چه ساعتی می نشسته اند و چه ساعتی 
برمی خاسته اند، چنانچه دکتر نصر می فرمایند ساواک پولش را می داده و یا 
از نحوه ساخت وساز حسینیه متعجب بوده؟ چه بازی هایی راه می انداخته، 
شــریعتی چه بازی هایی می داده... چه کسی و برای چه مدتی هیئت مدیره 
بوده، چه کســی عضو بنیان گذار؟ از دست شخص وزیر حقوق می گرفته یا 
حقوق استادی اش را می گرفته؟ در دانشگاه استخدامش کردند یا برعکس 
از اســتخدامش تعجب کردند؟ علی مزینانی نام مســتعار اســت و یا نام 
خودش، با این نام رفت یا به دستور شخص اعلی حضرت از راه افغانستان 
خارج شده؟ وقتی که مرد بر سر منابر و سر پیچ کوچه ها چه خبر شد؟ پشت 
خطوط تلفن بزرگان چه به هم گفتند؟ شگفتی در این است که پژوهشگران 
ما در مصاحبه ها و نوشــته های خود تا آخر همین منطق «پژوهش مبتنی 
بر اسناد ســاواک» هم نمی روند. این هیولا پاسخ های بسیاری از اسرار را با 
خود دارد. هم برای افشای شریعتی، هم برای افشا کردن مدعیان، هم برای 
افشــای خود سیســتم و مهم تر از همه اینکه شریعتی طی چه فرایندی از 
یک جوان معترض دهه ســی بدل به آن «غایب همیشــه حاضر» (تعبیر 
فوکو درباره شــریعتی) شد و البته این پرسش روز و همچنان معتبر مجله 
«اندیشــه پویا» است در پرونده ای بیســت وپنج صفحه ای و آن اینکه: یک 
زندانی خوب چه کسی است؟ کسی است که می رقصد؟ که می گرید؟ که 
مشت گره می کند، که اهل گفت وگو است، که اعتصاب می کند؟ مصالحه 
تا کجا خوب اســت و از کجا دیگر زیاده روی اســت و متأسفانه تن دادن به 

موقعیت های ژلاتینی!
در هر حال پرداختن به شریعتی همیشه غنیمت است. هم آینه است، 
هم دماسنج. او از همان سال ۳۶ تا سال ۵۶ که می میرد، بیست سال تمام 
یاد می گیرد با ســاواک جوانی کند، درس بخواند، عاشق شود و فارغ، سفر 
کند، جا خالی دهد، پنهان کاری کند، تعقیب شــود و بگریزد از این ستون به 
آن ستون، تا بتواند بیندیشد، حرف بزند و مهم تر از همه بنویسد و البته که 

  «نویسنده را هیچ قدرتی جز خواننده اش نمی تواند ساکت کند.»
علی شریعتی

تاریخ به روایت فاتحان: افشا کن، افشا کن!

سوسن شریعتی


